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  8/5/90: تاريخ پذيرش قطعي 
  
 

  :چكيده
و مشتقات » از بن دندان« در اين مقاله سعي شده است در مورد معني مجازي عبارت 

ابتدا سعي شده است معني كنايي عبارت مورد نظر . آن در متون نظم، بحث و بررسي شود
سپس علاوه بـر معنـي مضـبوط در    . در فرهنگهاي لغت و فرهنگهاي كنايات، آورده شود

به ناچار، به ضرورت، ( ،  به معني ديگري ...)، با رغبت واز صميم قلب، از ته دل( فرهنگها 
ويژه در سبك خراسـاني و اوايـل سـبك    ز اين كنايه كه در متون گذشته با...) به اجبار و

در . عراقي كاربرده داشته، و از ديد اغلب فرهنگ نويسان غافل مانده است، اشـاره شـود  
و حـذف  ...) ميم قلـب و از ص(جديدپايان تلاش شده است كه محدودة تقريبي بروز معني 

  .يا غلبة معني جديد بر معني قديم مشخص شود...) به اجبار و(معني قديم 
  

  :كلمات كليدي
  .ناچارب. ازصميم قلب. كنايه. بن دنداناز  

                                                 
 ali_heydari13482006@yahoo.com  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لرستان -  ١
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  :مقدمه
قبل از وارد شدن به موضوع اصلي، لازم است كه خيلي مختصر به مبحث تغييـر معنـي   

هـاي مهـم علـم زبانشناسـي      يكي از شاخه)   Semantics( شنا سي معني. پرداخته شود
يكي از مباحث عمده و مهم در معنـي شناسـي   . طوركلي به مطالعة معنا ميپردازداست كه ب

هـم معنـايي، چنـد معنـايي، شـمول      :  بحث معناي واژه هاست كه شامل مواردي همچـون 
طبيعي اسـت كـه   ) 105-147ص : معني شناسي، پالمر. ( ميشود... معنايي، تضاد معنايي و

طور طبيعي و ابتدا به سـاكن دچـار چنـين تغييراتـي نخواهنـد شـد، بلكـه چنـين         ها ب واژه
برخي زبانشناسـان از زوايـاي مختلـف بـه دسـته      . تغييراتي وابسته به عوامل متعددي است

: معنـي شناسـي، اختيـار   (» سـترن « ، »اولمـن « از جملـه  . بندي اين عوامـل پرداختـه انـد   
تخصيص  : پالمر از مفاهيمي چون) 30ص: معني شناسي، پالمر( » بلومفسيلد.ل«، ) 179ص

يـاد  ... عنايي، ترفيـع معنـايي و  معنايي،توسع معنايي، كنايه، استعاره، تقويت معنايي، تنزل م
: منصـور اختيـار بـه عـواملي همچـون     . موجبات تغييـر معنـايي متعددنـد    .)همانجا( كند مي

اجتماعي، از نظر زباني، از نظر نزاكـت، از نظـر تـاريخي اشـاره      تغييرات از نظر رواني، از نظر
آنچه بيشتر در اين مقالـه مـد نظـر ماسـت      .)176-178ص : معني شناسي، اختيار( ميكند

اساساً اصطلاح معني شناسي براي نخستين بار به تحول و . تغيير معني از نظر تاريخي است
يكـي از   .)30ص: معنـي شناسـي، پـالمر   (  تكامل معني در طول زمان اطلاق گرديده اسـت 

. اولين و مشهورترين زبانشاساني كه به اين مورد پرداخته است، فردينـان دو سوسـور اسـت   
. »زبانشناسي همزمـاني اسـت  « و » زبانشناسي در زماني« يكي از نظريات مشهور او مبحث 

ميشـود و  در زبانشناسي در زمـاني بـه مطالعـة تغييـرات زبـان در جريـان زمـان پرداختـه         
معنـي  ( زبانشناسي همزماني به مطالعة تغييرات زبان در يك مقطع زباني خـاص ميپـردازد   

سوسـور بـه علـت    » همزماني«و » در زماني« بحث « : صفوي معتقد است .)34ص : شناسي
امـا بـه طـور كلـي     . عدم انسجام در جمع آوري ياداشتهاي دانشجويان وي، مبهم باقي مانـد 

زبان بدون توجه بـه   طالعة  و بررسي روابط موجود ميان واحدهاي نظاميا به م: ميتوان گفت
پردازيم كه نگرشي همزماني است و يا تغييرات متوالي زبان را بر حسب زمـان  عامل زمان مي

امـا بـه اعتقـاد    ... و بدون توجه به نظام موجود آن بررسي ميكنيم كه نگرشي در زماني است
ه نگرش همزمـاني بـه لحـاظ روش شناسـي نـاممكن      سوسور نگرش در زماني بدون توجه ب

» بذلـه گـو  « بـه  » چـرك « از » شوخ«اگر بخواهيم مدعي شويم كه مثلاً معني واژة ... است
كـار  اش ب مبدل شده است، نخست بايد مقطعي را در نظر بگيريم كه اين واژه در معني اوليه

هـر  . بـوده اسـت  » گـو  ذلهب«ميرفته و سپس به مقطع دومي استناد كنيم كه معني اين واژه 
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از (» تغييري نيز كه در اين ميان صورت پذيرفته است، به لحاظ همزماني قابل بررسي است
  .) 29-30ص : زبانشناسي به ادبيات، صفوي

واژگـان سـيال هسـتند و    « : آقاي منصور اختيار در مورد تغيير معنـي واژه هـا ميگويـد   
    » تغيير مكان و تغييـر خصوصـيت ميدهنـد    حركت ميكنند و آنها از نقطه اي به نقطة ديگر

مطالعة اين تغييرات غالباً موجب شگفتي «: او معتقد است .)142ص: معني شناسي، اختيار( 
زيرا ممكن است گاه در معني كلمه چنـان تغييراتـي رخ دهـد كـه كلمـه      . و تعجب ميگردد

يگر شبيه به همين در جايي د .)142ص: معني شناسي( » معني متضاد آن را به خود بگيرد
گاهي لغات صورت كهن خود را رها ميكنند و معني تازه به خود ميگيرند كه : معني ميگويد

     .)177ص: همان(  گاهي معني به صورت متضاد با معني اوليه به كار ميرود
      

  » از بن دندان«كناية 
و به  گرديدهعنا يكي از كناياتي است كه به اعتقاد ما در مسير حركت خود دچار تغيير م

» از بـن دنـدان  « اش شـده اسـت، كنايـة     مرور زمان معني امروزي آن، متضاد با معني اوليه
نويسـان پنهـان مانـده و از ايـن مهمتـر       تا حدي كه معني قديمي آن از ديد فرهنـگ . است

شارحان متون كهن نيز كناية مورد نظر را در معني جديد فهميده، لاجرم در فهم بعضـي از  
  .     كار رفته است، اشتباهي رخ داده يا ميدهدبقديم كه اين كنايه متون 

از « و » بن دندان« يا »از بن دندان« در اكثر فرهنگهاي لغت، معانيي را كه براي عبارت 
آن را در معني با كمال ميل و از صميم قلب و  ثبت كرده اند، يكسان و» بن سي و دو دندان

و در خيلي  فرهنگ كنايات در –م كه اين عبارت يك كنايه است اگر ما بپذير. دانسته اند... 
بايد بـين معنـي مجـازي و     -درستي آن را به عنوان كنايه ثبت كرده انداز فرهنگهاي لغت ب

ري در معنـي  زيرا ما معتقـديم تمـام كنايـات روزگـا    . حقيقي آن ارتباطي وجود داشته باشد
ي حقيقي بعضي از آنها موازي با عمر مجـازي  اند و شايد عمر معن شدهحقيقي به كار برده مي

در كنايه معناي بايسته، يا بـه سـخني ديگـر، معنـاي راسـتين      «  .آنها ادامه پيدا كرده است
زيباشناسـي  (» اين معنا نيز ميتواند درخواست سـخنور باشـد  . كنايه نيز پذيرفتني و رواست

كنايه يعنـي ايـراد لفـظ و     «: دكتر تجليل نيز ميگويد .)157ص: سخن پارسي؛ بيان؛،كزازي
معـاني و  (» حقيقي آن را نيـز اراده كـرد   ارادة معني غير حقيقي آن، آنگونه كه بتوان معني

از ديدگاه زبانشناسي نيز كلمات ميتواننـد عـلاوه بـر معنـي حقيقـي       .)84ص : بيان، تجليل
معني خـود بـه   هر كلمه بالقوه توان اين را دارد كه در غير « : معني مجازي نيز داشته باشد

يكـي صـورت عـادي و ديگـر صـورت نمـادي يـا        : كار رود و لااقل دو صورت به خود بگيـرد 
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در بعضـي از كنايـات امكـان دارد الفـاظ بـاقي      ) 150ص: معني شناسي،اختيار( » .سمبليك
 ... و» در جوال كـردن «مانده باشد اما عمل بنا به مقتضيات فراوان از بين رفته باشد، مانند 

: ز كنايات نيز امكان دارد معني مجازي و كنايي هر دو كاربرد داشته باشند؛ ماننددر بعضي ا
« : و در بعضي كنايات، بيشتر معني مجازي مد نظر باشـد؛ مـثلاً كنايـة   » آستين بالا زدن« 

شايد روزگاري بيشتر در معني حقيقي به كـار ميرفتـه و بعـدها معنـي     » دامن به كمر زدن
و اكنون بيشتر در معني مجـازي   به خود گرفته است،» ري شدن راانجام كا ةآماد«مجازي؛ 

كار ميرود، اما بديهي است كه وسائط  بين معني حقيقي و مجازي، انـدك و بسـيار روشـن    ب
  . است

گاهي در معني حقيقي و گاهي در معنـي  ) از بن دندان( چنانكه خواهيم گفت اين كنايه
امـا در معنـي   . اصر كاربرد فراواني داشته و داردكنايي، چه در متون قديم و چه در دوران مع
كـه معنـي   ...)با كمـال ميـل، از صـميم قلـب و    ( مجازي چنانكه در اكثر فرهنگها آمده است

پذيرفته شدة امروزري اين كنايه است، ظاهراً ارتباط روشن و قابل قبولي بين معني حقيقي 
: ر صدد توجيـه آن برآمـده انـد   ن دو مجازي آن وجود ندارد، اگر چه بعضي از فرهنگ نويسا

كشي و ظاهر است كـه در چنـين حالـت اكثـر      كنايه از رغبت و الحاح و منت: از بن دندان«
غيـاث الغـات،   (» .از رشـيدي، برهـان و بعضـي شـروح نصـاب     . بيخهاي دندان ظاهر ميگردد

ن توجيه پذيرفتني نيسـت و ارتبـاط واضـحي بـي     به نظر ما اين) ذيل از بن دندان: رامپوري
عبـارتي  ب. وجود نـدارد » از بن دندان« ت عبار) از صميم قلب( معني حقيقي و معني مجازيِ

هـر چنـد امكـان دارد بـين معنـي      . ديگر در اين صورت، كنايه از نوع تلويح يا ايماء نيسـت 
  .   ناچار نيز ارتباط روشني وجود نداشته باشدب حقيقي آن و معني مجازي

  
  :»از بن دندان« معني كنايي

:                                      اي داشته باشيم ست كه به معني مجازي اين كنايه كه در فرهنگها آمده است اشارهمزلا
»  ...از بـن گـوش، بـالطوع و الرغبـه    «: در لغت نامة دهخدا در معني اين كنايـه آمـده اسـت   

ده اسـت كـه از نظـر مـا     سپس به اين بيت استشهاد ش ـ) ذيل از بن دندان: لغتنامه، دهخدا(
  :جاي اشكال است

در  آن كه باشد دشمنش هم از بن دندان كند اي و خدمت او از ميان جان كند هر بنده 
انقيـاد، فرمـانبرداري، اطاعـت و رغبـت     « : آمده است» بن دندان«فرهنگ كنايات در معني 

و رغبـت كـاري را    با رضـا : از بن دندان كاري كردن. تمام، ذخيره و پس انداز، الحاح و عجز
از ته دل، مكنون خاطر، صميم خاطر، صـميم  . نهايت طوع و رغبت: از بن دندان. انجام دادن

در فرهنگ كنايـات ديگـري   ) ذيل بن دندان: فرهنگ كنايات، ثروت( » . قلب و رضاي خاطر
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از بن گوش، از ته دل، طوع و رغبت و از تـه  : از بن دندان« : نيز همين معني ذكر شده است
  )ذيل از بن دندان: فرهنگ كنايات، ميرزا نيا(» .دل و مكنون خاطر

بـن  « : در فرهنگ لغات قافيه نيز همين معني براي كنايـة مـورد نظـر درج شـده اسـت     
در ) ذيل از بـن دنـدان  : فرهنگ لغات قافيه، مقدم( » .كنايه از اطاعت و ميل و رغبت: دندان

ادري ضـبط شـده اسـت و بـه هـيچ معنـي       فرهنگ ساحلي براي اين كنايه معني جديد و ن
تنها در فرهنگ كنايات سخن عـلاوه بـر    ).جوال دوز: بن دندان : ( ديگري اشاره نشده است

اين كنايه به معني؛ از روي اجبار، ناخواسته ... معني مشهور از صميم قلب، خشنودي كامل و
دهخـدا بـه نادرسـت     و به صورت اجباري نيز آمده است و به همان بيتي را كه در لغت نامة

آمـده  )به اجبار( درستي در ذيل اين معني وزي اين كنايه آورده شده است، ببراي معني امر
  )ذيل ازبن دندان : فرهنگ كنايات سخن، انوري. ( است

كنايه از با كمال اطاعت، با كمال انقياد، با كمال رغبت، با كمال ميل، ازصميم : بن دندان
  )ذيل از بن دندان:  سي، معينفرهنگ فار. (قلب، از ته دل

برهـان قـاطع،   ..( آمـده اسـت  ...) كنايه از طوع و رضا و(در برهان قاطع نيز همين معني 
ديوان خاقاني؛ همان معنـايي  ... در فرهنگ لغات و تعبيرات و) ص ذيل از بن دندان: تبريزي

ديوان ... و تعبيراتفرهنگ لغات . ( را كه لغت نامه از برهان قاطع گرفته عيناً نقل كرده است
  )ذيل از بن دندان:  خاقاني سجادي

و در لطـايف و رشـيدي بـه معنـي كمـال      . از بن دندان به غايت الحاح و عاجزي كـردن 
  ...و) ذيل از بن دندان: غياث الغات، رامپوري.(اطاعت و رغبت و تواضع است

است، اگر غير ممكن بررسي تمام نمونه هاي نظم و نثر كه در آنها اين كنايه به كار رفته 
نباشد، دشوار است، اما سعي خواهيم كرد نمونه هاي بسياري از اين كنايه را مـورد بررسـي   

به نظر ميرسد . كلي فراموش شده است، نشان دهيمهيم تا معني ديگر آن كه اكنون بقرار د
است و يـا  بوده ...) به ناچار، به اجبار، از سر ضرورت و« در متون گذشته اين كنايه به معني 

طبيعي است كه استعمال ايـن كنايـه در ايـن    . حداقل در اين معني نيز به كار ميرفته است
معني، مربوط به متون كهنتر و سبك خراساني و حداكثر اوايل سبك عراقي است و از آن به 

) بناچار،از سر ضرورت (ظر ما بعد ميتوان گفت كه تقريباً هيچگاه اين كنايه در معني مورد ن
  .ر نرفته استكاب

  »دنداندو از بن سي و « و» بن دندان« يا »از بن دندان« معاني مختلف 
  :م كرديكاربرد اين عبارت را ميتوان به دو دسته تقس
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مواردي كه اين عبارت در معني لغوي و حقيقي به كار رفته اسـت و  : معني حقيقي -1
جديد و زبـان محـاوره، كنايـة    در متون كهن و . گوينده معني كنايي آن را اراده نكرده است

بـدون   كـان در ايـن معنـي   عني حقيقي نيز به كار رفته و كمادر م) از بن دندان(مورد بحث 
ذيلاً به چند نمونه از متون نظم كه در معني لفظـي و  . كار ميرودتوجه به معني مجازي نيز ب

  :حقيقي به كار رفته است، اشاره ميشود
 تو شـداز بن دندان هزيمت كرد و از بيم

  
 كن نوك سنان را تيـز اي عقـرب جـراره   

  
 ام گزيدن آن لب به خـود خيـال   تا بسته

 شمس تبريز اگر نيست مقيم اندر چشـم 
  

زمانه كه با كرمت كم ز ريزة ناني است 
         

 از بن دندانشيريني لعلت نرود 
  

 افعــي مــوي بــر انــدام او بــن دنــدانچــون 
  )610ص: كليات ديوان امير معزي(

 ريز اي افعي خون خواره بن دندان زهر از
  ) 309ص: ديوان اديب الممالك فراهاني(

 )97ص: همان(است برآمده دندان بن از آب حياتم
 چيسـت در بن هر دنـدان   چشمة شهد از او

  )9/406:كليات شمس(
 برون كني به خلالاز بن دندان كه گاهش 

  )530ص: ديوان حكيم قاآني(
ــوام در   ــل ت ــز لع ــدانك ــن دن ــ ب ــكر آم  دش

  )5/900:ديوان امير خسرو دهلوي(
   :معني كنايي -2

  :مواردي كه گوينده از اين عبارت  يا مشابه آن، معني كنايي را اراده كرده است
مواردي كه قطعاً اين كنايه در معني امروزي :  )از صميم قلب( معني كنايي جديد: 1-2 

 ـ(رفته، يا اين معني ارجـح اسـت   به كار » از صميم قلب «  ژه گوينـده در جاهـاي ديگـر    ويب
  ):همين معني را اراده كرده است

 كيست آن كـو پـيش تـو فرمـان نبـرد
 صواب و صدق در بوبكر چون كه بايد صادقي

   
 ديده و دندان كسـي ، كند بايد به جفا 
   

 )3/92: ديوان حكيم سنايي(برد دندان بنده باري از بن 
 زخم مـار و بـيم دشـمن از بـن دنـدان كشـد      

  )8/111: همان(
 شـــودچـــاكر او ز بـــن ســـي و دو دنـــدان ن

  )6/133:همان(
  .كار رفته استه كمابيش در همين معني امروزي بموارد ديگري نيز در آثار سنايي وجود دارد ك
ــان و يكــي دل  ــا يكــي زب ــا ب از بهــر دع

  
ن دنــــدان متفــــق آينــــد جملــــه از بــــ 

  )287ص: ديوان اديب الممالك فراهاني(



                                               

  103/»از بن دندان«دگرديسي معنايي كناية 

 

 

 از بـــن دنـــدان بـــه دنـــدان مـــزد تـــو
  

دندانة هر قصـري پنـدي دهـدت نـو نـو 
  

 جـــان دهـــم جـــاي دگـــر مهمـــان مشـــو
ــرواني  ( ــاني شــ ــوان خاقــ ) 675ص : ديــ

 پنـــد ســـر دندانـــه بشـــنو ز بـــن دنـــدان
  )358ص: همان(

وزي را از آن كار برده و در تمام موارد همين معني امره را ببار اين كناي دهخاقاني حدود 
راي سبك آذربايجاني؛ از جمله نظـامي و مجيـر بيلقـاني نيـز     كلي شعبطور. اراده كرده است

  :اند مانند خاقاني همين معني را از اين كنايه اراده كرده
توديـد آهوي چو چشم چون كيست؟كه سگ دل
  

 و ز قدر سي و سه سالست  اينت معجزه كه تو را
  
 فـــتح بـــه دنـــدان ديـــتش جـــان كنـــان 

از بـــن دنـــدان  ســـر دنـــدان گرفـــت 
  

 ن لب لعـل از بـن دنـدان نكنـد    خدمت آ 
  )85ص : ديوان مجير بيلقاني(

 از بن سي و دو دندانت فلك پي سـپر اسـت  
  )   49ص: همان(

ــان  ــدان كنـ ــده دنـ ــدان شـ  از بـــن دنـ
ــكرانه كــــم آن گرفــــت   داد بــــه شــ

 )21ص: الاسرار نمخز(
را به معني » از بن دندان« استاد وحيد دستگردي در حاشية مخزن الاسرار هر دو مورد 

را » ناچار و به اجبـار  ب« در بيت اول ميشود معني ) مانه. ( دانسته است» از صميم قلب« 
. سر تعظيم فرود آورد) ص(ناچار براي دية دندان پيامبرفتح ب: ر بيت تحميل كرد وگفت كهب

رغبـت اسـت، چنانكـه     صـميم قلـب و طـوع و   » از بن دنـدان «اما در بيت دوم يقيناً مراد از 
  .  اند ستي بيان كردهدرمرحوم وحيد ب

ــدهم ــدان ب ــن دن ــواهي از ب ــان خ ــر ج  گ
  

ــتن   ــان رفـ ــه فرمـ ــت بـ ــدگي چيسـ  بنـ
 هر دم از ياد لبش جان لب خـود ميليسـد  

  
 گر مـرا خـار زنـد آن گـل خنـدان بكشـم      

  
 خنـدان  چـون درِ اگر امروز دلدارم درآيـد  

  

 جان خود چـه بـود  هـزار چنـدان بـدهم      
  )4/506:وريبديوان عطار نيشا(

 )1/593:همان(پيش امر از بن دندان رفتن 
 شـنود از بـن دنـدان كشـدش    ور سـقط مي 

ــمس ( ــات شـــــــ  )3/1252: كليـــــــ
ــبش ور ــور ل ــد ج ــن كن ــدان از ب ــم دن  بكش
  )1/1630: همان(

 فلك اندر سجود آيد نهد سر از بـن دنـدان  
  )1/2119: همان(
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 كـنمباز بـن دنـدانشكر تو من ز چـه رو
  

ــدت      ــان زن ــف پريش ــر آن زل ــاد ب ــر ب  گ
  

 ن كـه چـو كـارد در بنـد زر اسـت     هر جـا 
  

ــؤ  ــدان لؤل ــن دن ــو را از ب ــاقوت ت ــدة ي بن
  

بــار او شــنيد لؤلــؤ چــو نــام لعــل گهر   
  

سفره وارم فلك افكند من حلقه بـه گـوش 
  

ــن     ــا مـ ــدان بـ ــن دنـ ــدا از بـ  در داد نـ
  

 كــز لــب تــو شــكرم در بــن دنــدان باشــد 
  )4/3456: همان(

 مـــه طـــال بقـــا از بـــن دنـــدان زنـــدت
  )1346: رباعيات، ص: همان(

 گـــر تيـــغ زنـــي از بـــن دنـــدان بكشـــد
  )1370: رباعيات، ص: همان(

 در خط از سنبل مشـكين سـياهت كـافور   
  ) 3/507:كرماني يديوان غزليات خواجو(

ــدان چنانكــه مــن  ــن دن  لالاي او شــد از ب
  )2/757:همان(

 چو خلال دندان از بن ميكنم خدمت سلطان
  )552: ديوان سلمان ساوجي(

ــدا    ــام دن ــي ز ك ــت طلب ــن  راح ــر ك ن ب
  )736: همان(

سلمان ساوجي چند بيت ديگردارد كه در آنها ايـن كنايـه ماننـد ابيـات فـوق در معنـي       
  .امروزي به كار رفته است

نشنيد يك تن از بن دندان حـديث مـن 
  

ــد آن را و ببايســت  ــع خوانن ــدان طم  دن
  

 از فكر اگر چه پيكـر مـن چـون خـلال شـد      
  )1585/ 9ص : ديوان صائب تبريزي(

 بـــر كنـــدن آن از تـــه دل وز بـــن دنـــدان
  ) 128ص : ديوان ملك الشعراي بهار(
 

: مواردي كـه گوينـده، از كنايـة     ):ناچار و از سر ضرورتب(معني كنايي قديم  :2-2
.  را اراده كرده اسـت » ...ناچار، ضرورت واز سر اجبار، ب« معني » ...ان واز بن دندان، بن دند«

كار برده است و به اعتقاد ما همه جا  ت كه اين كنايه را خيلي بائي اسامير معزي يكي از شعر
از (را از آن اراده كرده است و هيچگاه معنـي امـروزي  ) ناچاراز سر اجبار، ب(معني مد نظر ما 

از (اي اسـت كـه ايـن معنـي      گونـه ده نكرده است و بافت كلام نيـز ب را از آن ارا) صميم قلب
شايد بتوان در بعضي موارد ادعا كرد كه ميشود معني (. از آن استنباط نميشود) صميم قلب

ارهـا در  امروزي را نيز بر اين كنايه تحميل كرد، اما وقتي نويسنده يا شاعري اين كنايـه را ب 
ة ذهـن  كار برده باشد، بايـد پـذيرفت كـه معنـي جديـد سـاخت      يك معني، شفاف و روشن ب



                                               

  105/»از بن دندان«دگرديسي معنايي كناية 

 

 

خواننده است و مد نطر گوينده نبوده است، كما اينكه برعكس اين نيز صـادق اسـت، يعنـي    
   مواردي در سرودة بعضي از شاعران متـأخر وجـود دارد كـه ميشـود معنـي مـورد نظـر مـا        

بـوده اسـت، زيـرا در جاهـاي     راستي مد نظرگوينده نرا بر آن تحميل كرد، اما ب...) اجبار وب(
به هـر حـال در   . يافت ميشود كه از آن فقط معني امروزي را خواسته استروشني درديگر ب

كـار رفتـه   در معني امـروزي ب » از بن دندان«اي وجود ندارد كه كناية  ابيات ذيل هيچ قرينه
كـه تنهـا معنـي كنايـة      اي وجـود دارد  باشد، بلكه قراين لفظي و معنوي واضح و قانع كننده

  : است» راز سر اجبا« و» ناچارب« مذكور، 
 و دل ترا از جان رهي باشد هركه دين دارد

  
 اي بسا خصم كه با شير همي زد دنـدان 

  
 تو فرمان در نيست هركه پنهان دل و جان از
  

خـراج  هاز بن دندان پذيرفتنـد هـر سـال   
  

ــود   ــدان ب ــن دن  ور ز جــان و دل نباشــد از ب
  )168ص: كليات ديوان امير معزي(

ــدان  ــه ضــرورت ز بــن دن  كــرد خــدمت او ب
  )192ص: همان(

ــت    ــانبر اس ــرا فرم ــدان ت ــن دن ــكارا از ب  آش
  )98ص : همان(

 قيصــر روم و اميــر مكــه و فغفــور چــين    
  )493ص: همان(

  .طبيعي است هيچ پادشاهي با ميل و رغبت به پادشاه ديگر  باج و خراج نميدهد
 چــون بــن دنــدان افعــي مــوي بــر انــدام او   هزيمت كرد و از بيم تو شد از بن دندان

  ) 610ص:همان(
  )مشخص است كه هيچكس از صميم قلب در مقابل دشمن شكست را نميپذيرد( 

 اي او از ميان جان كند هر بنده  خدمت
       

 كه باشد دشمنش هـم از بـن دنـدان كنـد    و آن 
  )148ص:همان(

» از بـن دنـدان  «لازم به ذكر است كه نمونه اي به اين روشني در لغت نامة دهخدا ذيل 
آمده است كـه تفـاوت چنـداني    » او«، »هم«به جاي .( آمده است... با كمال ميل و در معني

از ميـان  «هـاي   طبيعي است تقابلي كه بين بنده و دشمن وجود دارد بايد بين كنايـه ) ندارد
  .وجود داشته باشد» از بن دندان« و « جان

 چون الف كه با تو دل ندارد هر  جان از دل و
  

 شاهنشه نهد   ر خطجان هركه سر ب از دل و

 از بن دندان به خدمت پشت چون لام آورد 
  )160ص: همان(

ــود   ــدان ب ــن دن ــت او از ب ــدر طاع ــد ان  مان
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 بيم شمشيرش نباشد گر برد فرمان شـاه( 
  

 )ور زفرمان سر كشد شمشير را قربان بـود 
  )144ص:همان(

در ديـوان شـعراي    ...)ناچـار و ب(اين كنايه در معني مد نظر ما علاوه برديوان امير معزي 
  :هاي ديگري اشاره ميشود كار رفته كه به نمونهب ديگري نيز

تــو صــبر شــيرينبــي لــب و دنــدان
ــا كـــه وقـــت آيـــد  گـــويي مشـــتاب تـ
 همان كه بـا او پيكـار جسـت و دنـدان زد    

  
چو از خوان وصال او ندارم جز جگر قوتي   

  
ــر آن  ــتش بهــ ــدان بگفــ ــن دنــ از بــ

  

 )4/227: انوري ديوان(ندان ميكنماز بن سي و دو د 
 )4/239:همـان (دنـدان  گر خـواهي و گرنـه از بـن   

ــدان    ــن دنـ ــد از بـ ــت او آمـ ــه طاعـ ــون بـ  كنـ
  ) 266ص : ديوان عنصري بلخي(

  بخايم هم از بن دندان جگر ناچار ، چه توان كرد  
  )118ص : مجموعه آثار فخرالدين عراقي(

ــدان اي فــــــلان   ــدار ميــــ كردمــــــت بيــــ
  )2765/2:مثنوي معنوي(

ولي محمد اكبر آبادي شارح مثنوي مانند فرهنگ نويسان، از بن دندان را در اين بيت به 
  )  906:  2،ج1383اكبر آبادي،.( دانسته است... معني؛ غايت فرمانبرداري و نهايت اطاعت و

با توجه به كليت حكايت در مثنوي مولوي، بعيد به نظر ميĤيد كه معني مـذكور صـحيح   
شيطان است كه معاويه را براي نماز صبح از خواب بيدار « ت مربوط به حكايت اين بي. باشد

  :مولوي از زبان معاويه ميگويد» .كرده بود
تـــو چـــرا بيـــدار كـــردي مـــر مـــرا 
 چارميخــت كــرده ام هــين راســت گــو

گفت بسـيار آن بلـيس از مكـر و قـدر 
  

ــا     ــو اي دغـــ ــداريي تـــ ــمن بيـــ  ...دشـــ
 ...حيلتهــــا مجــــو راســــت را دانــــم تــــو

ــبر    ــتيز و صـ ــرد اسـ ــنيد كـ ــر از او نشـ  ميـ
  )2/ 2764-2756:همان(

ناچـار  به پرسنده بگويـد ولـي در نهايـت ب   طبيعي است كه شيطان نميخواهد حقيقت را 
  .كه حقيقت را بر ملا كند) نه از ته دل و صميم قلب(مجبور ميشود، 

همه شاهان جهـان را چـو همـه در نگـرم 
  

ــدان ز  ــه دن ــر ب ــزم  گ ــره برآوي ــان خي جه
  

 ندهي از پي مزد خويش كان را به دل هرچه
     

ــدر     ــدان اي ــن دن ــد از ب ــرد باي ــدگي ك  بن
  )106ص: ديوان حكيم  فرخي سيستاني(

 نهلنـــــدم، ببرنـــــد از بـــــن دنـــــدانم
  )196ص: ديوان ناصر خسرو(

 آن به كار بزه جـز كـز بـن دنـدان نـدهي     
  )463ص : همان(



                                               

  107/»از بن دندان«دگرديسي معنايي كناية 

 

 

بار ديگر اين كنايه به كار رفته است كه ميشود معني جديد و  در ديوان ناصر خسرو يك
  :امروزي اين كنايه را نيز از آن استنباط كرد

ستي بـر نبـات و بـر سـتور پادشاهي يافت
  

 هرچه گويي آن كنيد آن از بن دندان كننـد  
  )150ص:همان(

) اجبـار  از صـميم قلـب و از روي  ( بديهي است در ايـن بيـت ميتـوان هـر دو معنـي را      
اما از آنجايي كه در نمونه هاي ديگر از ديوان ناصر خسرو معني قديمي ارجح . استنباط كرد

. ( و تنها معني كنايه است، ميتوان گفت كه مد نظر ناصر خسرو همـين معنـي بـوده اسـت    
.) چاره اي ندارند جز هر آنچه تو بگويي و فرمان دهـي، انجـام دهنـد   ... يعني نبات و ستور و

به اعتقاد ما وجـود  . نكه بپذيريم كه اين كنايه در بدو امر دو معني متضاد داشته استمگر اي
را بـر ايـن كنايـه تحميـل     ) از صميم قلب ( چنين ابياتي باعث شده است كه معني امروزي 

كنند و از آن به بعد كم كم معني قديمي به فراموشي سپرده شده و معنـي امـروزي معنـي    
ويژه در زبان شعرا و نويسندگاني كـه زبـان اصـلي    ب. نايه شده استتنها معني اين كاصلي و 

نبوده است، و احياناً بعضي از تركيبات و كنايات كـم كـاربرد را از    كهن خراسان آنها فارسي
چنانكه گفتيم مثلاً در حوزة سبك آذربايجـاني، شـعرايي   . ديوانها و متون نثر تقليد كرده اند

نبوده اسـت، در تمـام    دري يلقاني كه زبان مادري آنها فارسيمانند خاقاني، نظامي و مجير ب
  .           اند كار بردهاين كنايه را در معني امروزي ب موارد

در تاريخ : كار رفته است، از جملهين كنايه در معني مورد نظر ما بدر متون نثر قديم نيز ا
درميش بت : كار رفته استب ارناچ بيهقي اين كنايه حداقل دو بار آمده و هر دو بار در معني

اي برافتـد،   كه از ابهت سلطان ترسيده، ميداند كه اگر به جانب وي قصـدي باشـد در هفتـه   
واسطه ها نيز از سلطان ميخواهند از گنـاه او  ... رسولي ميفرستد و از سلطان پوزش  ميطلبد

در ميش بـت   .هر قلعت كه  از حد غرجستان گرفته است باز دهد« : در گذرد به شرط آنكه
در ) 171ص: تـاريخ بيهقـي  ( » .از بن دندان بلاحمر و لا اجر قلعتها به كوتـوال اميـر سـپرد   

فياض بلاحمد دانسته بـه معنـي بـدون    « : پاورقي از قول فياض در معني بلاحمر آمده است
را ماننـد اكثـر   » از بـن دنـدان  « و » .احمادي كه ببيند يا مزدي كه بگيرد، مفـت و مجـاني  

) 311ص: تعليقـات تـاريخ بيهقـي، فيـاض    . ( در معني رضا و رغبت دانسـته اسـت   فرهنگها
طبيعي است كه در چنين فضا و رقـابتي، درمـيش بـت مجبـور اسـت كـه قلعـه هـا را بـه          

  . بسپارد) سلطان مسعود(امير
چند جمله » .پسر كاكو از بن دندان سر به زير ميدارد« : در جاي ديگر چنين آمده است

لب صريحاً آمده است كه آن نواحي را به پسر كاكو داده آيد كه مرد هر چنـد  قبل از اين مط
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كه مشخص مينمايد پسر كاكو ظاهراً و از سر ناچار مجبور ) 413: همان ...(نيم دشمني است
لازم به ذكر است كه در توضيح اين مطلـب  . است تحمل كند و فرمان ببرد نه با ميل رغبت

  ) 536ص : همان.( ضا و رغبت سر تسليم فرو ميĤوردبه ر: نيز در حاشيه آمده است
در معني مد نظر ما به » از بن دندان « در كشف الاسرار ميبدي نيز با صراحت بيشتري  

. بعضي بلي به طوع گفتند از ميان جان و قومي به كُره گفتند از بن دنـدان « : كار رفته است
طوعـاً و   -انها و زمين كـس اسـت   هر كه در آسم) 182ص:  2.كشف الاسرار ميبدي، ج( » 

  )177ص: همان( » .بعضي از ميان جان و بعضي از بن دندان  -كرهاً
  
مواردي كه كناية مـورد  ) : ناچارب( و قديم) از صميم قلب(يي جديدمعني كنا: 3-2

نظر در معني كنايي به كار رفته است و با توجه به بافت جمله، مطالب بعد و قبـل از كنايـه   
اما بـه نظـر   . را از آن استباط كرد) از صميم قلب ، به ناچار( ن هر دو معني متضاد ميتوا... و

  : ميĤيد فقط يكي از معاني مد نظر گوينده بوده است
 كدام شاه كه يك روز با تـو دنـدان سـود

  
 هـــيچ چـــاره نيســـت از قـــوت عيـــال

  
ــو    ــام ت ــد ك ــيخ بين ــا ش ــون ب ــس چ  نف

ــاد رو   ــن ب ــدي زي ــل ب ــان غاف اي ده
فام بادت از بن دنـدان غـلام  چرخ زرين

  
 عقل سر كش چون ببيند لب و دندان ترا

  
عقــل چــون شــرح لــب تــو بشــنود 

 لبش را مريد از بن دندان شده است عقل
  
پوش گهر پاش تـرا لولـوي تـر  لعل در  
  
  
  

ــدان    ــن دن ــو نگشــت آخــر از ب ــدة ت ــه بن  ك
  )276ص: ديوان قطران تبريزي(

 لاز بــــن دنــــدان كــــنم كســــب حــــلا
  )3071/2:مثنوي معنوي(

 )2546/3: همان(از بن دندان شود او رام تو 
 )4789/6:همان(از بن دندان در استغفار شو 

 تا كـه فرمـان تـو را پيوسـته فرمـان ميبـرد      
  )499ص : ديوان سلمان ساوجي(

ــل   ــيش لع ــب پ ــد  ل ــدان آي ــن دن ــو از ب  ت
  )3/328:وريبديوان عطار نيشا(

 )3/307:نهمـا (پيش لعلت از بن دندان رود 
 خوشست دندان و لب كان شك هيچ دراين نيست

  )7/70:همان(
ــي    ــد لالاي ــدان نكن ــن دن ــز ب ــد ك ــه كن  چ

  )3/920:ديوان غزليات خواجوي كرماني(



                                               

  109/»از بن دندان«دگرديسي معنايي كناية 

 

 

  :نتيجه  
كـار رفتـه   در آنهـا ب » بن دندان« اراتي كه و ديگر عب» از بن دندان« نظر ميĤيد عبارت ب

، بدون در نظـر گـرفتن معنـي    »سي و دو دندان از بن«و » از بن هر دندان« : است؛ از قبيل
امـا همگـام بـا معنـي     . كـار ميـرود  مجازي، در معني لغوي و حقيقي بكار رفتـه و ب  كنايي و

بـا توجـه بـه شـواهد     . حقيقي، در معني كنايي نيز در گذشته و حال، كاربرد داشـته و دارد 
از صـميم   (ي امـروزي  موجود، ميتوان نتيجه گرفت كه كناية مورد بحث در گذشته، در معن

كـار  از اين قبيل بي ئضرورت و معانبناچار، ب: بكار نميرفته، بلكه به معني...) قلب، از ته دل و
 قرائن نشان ميدهد كـه معنـي   . يا حداقل در اين معني نيز كاربرد داشته است. ميرفته است

و . د داشته استبيشتر در سبك خراساني و اوايل سبك عراقي كاربر» ...ضرورت وبناچار، ب« 
يكي از دلايل اين مطلـب شـايد ايـن    . از آن به بعد اين معني به فراموشي سپرده شده است

باشد كه در زبان بعضي از شعراي تأثير گذار گاهي اين كنايه آنچنان به كار رفته كه هـر دو  
آنـان   معني متضاد را ميتوان از آن استنباط كرد، در نتيجه شعرايي كه اين كنايه را در شعر

ديده اند، معني امروزي را بيشتر استنباط كرده اند و از آن به بعد معني غالب كنايـة مـورد   
  . نظر، همين معني امروزي شده است

نكتة حائز اهميت ديگر اين است كه بعضي از شعراي متقدم ماننـد اميرمعـزي، فرخـي،    
سـختي  ار نبـرده انـد، و ب  ي امروزي به كهيچگاه اين كنايه را در معن... ناصرخسرو، عنصري و

از طـرف ديگـر شـعراي حـوزة     . ميشود معني امروزي را بر كناية مورد بحـث تحميـل كـرد   
و شعرايي سبك هندي، مانند صائب نيز هيچگـاه كنايـة   ... آذربايجان مانند خاقاني، نظامي و

نـدرت ميتـوان هـر دو معنـي قـديم و      د، حتي بمورد بحث را در معني قديم به كار نبرده ان
در شعر شاعراني مانند مولوي صريحاً . باط كردنديد را از كناية مورد نظر در شعر آنان استج

هر دو معني به كار رفته و گاهي نيز ميتوان همزمان هر دو معني را در يـك بيـت از كنايـة    
و در زبان بعضي از شعرا مانند سلمان ساوجي، خواجو و عطار وجـه  . مورد بحث دريافت كرد

عني امروزي است، هر چند در بعضي از موارد ميشود هر دو معني متضاد را از غالب همين م
  .  كناية مورد نظر استنباط كرد

... اجبار، بضـرورت و  توان گفت كه اين كنايه در ابتدا فقط در معني كنايي بهبطوركلي مي
از (ينـي امـروز  كار ميرفته است و بر اثر سهل انگاري گويندگان و فهم نادرست مقلدان، معب

 يا حـداقل بايـد  . كلي فراموش شده استبوجود آمده است و معني قديمي ب...) صميم قلب و
ــه   ــدا ايــن كناي ــذيرفت كــه از ابت ــدان(پ ــن دن                    دو معنــي متضــاد داشــته كــه معنــي ) از ب
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ل از صميم قلب، از ته د (آن كم كم از بين رفته و اكنون فقط در معني امروزي...) ناچار وب( 
  .      كار ميرودب...) و

  
  :منابعفهرست 

  .معني شناسي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران) 1348( اختيار، منصور -1
شرح مثنوي مولوي، به اهتمام نجيب مايل هروي،چـاپ اول، نتشـر   )1383(اكبرآبادي، ولي محمد - 2

  .                            قطره، تهران
كليات ديوان امير معزي، مقدمه و تصحيح ناصر هيـري،  ) 1362( دالملك،اميرمعزي، محمد ابن عب - 3

  .چاپ اول، نشر مرزبان، تهران
ديوان انوري، به كوشش محمد تقي مدرس رضوي، چاپ اول، انتشارات ) 1364( انوري، اوحدالدين - 4

  .علمي و فرهنگي، تهران
  .رانفرهنگ كنايات سخن، چاپ اول، انتشارات سخن، ته) 1382(انوري، حسن - 5
ديوان اوحدي مراغه اي، مصحح سعيد نفيسي، چـاپ اول،  ) 1337( اوحدي مراغه اي، ركن الدين - 6

  .مؤسسة مطبوعاتي پيروز، تهران
دل –مثنوي معنوي؛ مطابق نسخة نيكلسون، چاپ اول ، پيمان )  1377(بلخي ،جلال الدين محمد،  - 7

  .:آگاه، تهران
الزمان فروزانفر، چـاپ چهـارم، نشـر ثالـث،     كليات شمس، با مقدمه بديع ) 1384(،  -------- - 8

  .تهران
  .ديوان ملك الشعراي بهار، چاپ اول، انتشارات نگاه، تهران) 1387(بهار، ملك الشعرا - 9

تاريخ بيهقي، به كوشش خليل خطيب رهبر، چاپ نهـم، نشـر مهتـاب،    ) 1383(بيهقي، ابوالفضل -10
  .تهران

 .وي، چاپ اول، نشر مركز، تهرانمعني شناسي، ترجمه كورش صف) 1366( ر.پالمر، فرانك - 11

برهان قاطع، به كوشش دكتر محمد معين، چاپ ششـم،  ) 1376( تبريزي، محمد حسين بن خلف -12
  .انتشارات امير كبير، تهران

  .معاني و بيان، چاپ سوم، مركز نشر دانشگاهي، تهران) 1365(تجليل، جليل -13
  .تهرانفرهنگ كنايات، چاپ دوم، انتشارات سخن، ) 1375(ثروت، منصور -14
ديوان خاقاني شـرواني، بـه كوشـش سـيد ضـياء الـدين       ) 1368(خاقاني شرواني، افضل الدين،  - 15

  . سجادي، چاپ سوم، انتشارات زوار، تهران
ديوان غزليات خواجـو كرمـاني، بـه كوشـش حميـد      ) 1382( خواجوي كرماني، محمود ابن علي  -16

  .مظفري، چاپ پنجم، انتشارات خدمات فرهنگي، كرمان
  .لغت نامه، چاپ دوم از دورة جديد، انتشارات دانشگاه تهران) 1377(لي اكبردهخدا، ع -17
ديوان امير خسرو دهلوي، به كوشش اقبال صلاح الـدين، چـاپ اول،   ) 1380(دهلوي، امير خسرو - 18

  .انتشارات نگاه، تهران
نتشـارات اميـر   اغياث الغات، به كوشش منصور ثروت، چـاپ اول،  ) 1363(رامپوري، غياث الدين -19

  . ير، تهرانكب
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  .فرهنگ ساحلي، چاپ اول، انتشارات شلاك، تهران) 1381( ساحلي، ضياء  - 20
ديوان سلمان ساوجي، به اهتمام منصور مشـفق، چـاپ دوم، انتشـارات    ) 1367(ساوجي، سلمان  -21

  .صفي عليشاه، تهران
رات ديوان خاقاني، چاپ دوم، انتشا... فرهنگ لغات و تعبيرات و) 1382( سجادي، سيدضياء الدين - 22

  .زوار، تهران
ديوان حكيم سنايي، به كوشش مدرس رضـوي، چـاپ سـوم،    ) 1364....( سنايي غزنوي، ابوالمجد - 23

  .  انتشارات، كتابخانه سنايي، تهران
ديوان صائب تبريزي، به اهتمام جهانگير منصور، چاپ دوم، سـيماي  ) 1378( صائب، محمد علي  - 24

  . دانش، تهران
  .،چاپ اول،انتشارات حوزة هنري، تهران2ج.ه ادبياتاز زبانشناسي ب)1380(صفوي،كورش - 25
مجموعة آثار فخرالدين عراقي، به كوشش نسرين محتشم، چـاپ اول،  ) 1372(عراقي، فخرالدين - 26

  .انتشارات زوار، تهران
وري، به كوشش بديع الزمان فروزانفر، چاپ بديوان عطار نيشا) 1384(وري، فريدالدينبعطار نيشا - 27

  .تهرانپنجم، انتشارات نگاه، 
ديوان عنصري بلخي، به كوشش محمد دبير سياقي، چـاپ دوم،  ) 1363(عنصري،ابوالقاسم حسن  - 28

  .نشر كتابخانه سنايي، تهران
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